
یادداشت

خواب داعش در افغانستان تعبیر می شود؟ 

در چند ماه گذشــته برخی گزارش ها از آغاز فعالیت گروه تروریستی 
داعش در افغانســتان حکایت داشــته که این مهم هــم بیانگر مرحله 
جدیدی از فعالیت تروریست های داعش و هم برگ دیگری در تحولات 
کشوری اســت که جنگ آن را فلج و ناتوان کرده است.  انتشار اخباری 
مبنی بر فعالیت داعش در افغانستان و بخش هایی از مناطق پاکستان 
هم مرز با افغانستان، چشم انداز امنیت در این کشور را بیشتر مبهم کرده 
اســت. با وجود اینکه مقامات ارشد افغانســتان با هدف حفظ فضای 
روانــی جامعــه در این مورد با احتیاط ســخن می گوینــد، اما مقامات 
محلی این کشــور تأیید می کنند گروه های وابســته به داعش نه تنها در 
ولایت فراه، بلکه در ولایات هلمند و زابل، غزنی (واقع در جنوب شرق 
افغانســتان)، فاریاب (در مرز ترکمنستان) و قندوز (در مرز تاجیکستان) 
دیده می شوند.  با وجود اینکه داعش یک سازمان تروریستی منطقه ای 
اســت که به مناطــق بحرانی ازجمله بــه افغانســتان علاقه  خاصی 
دارد، اما یکی از ســؤالات مهمی که اذهان عمومی را به خود مشغول 
کرده، این اســت که چرا این گروه درصدد توســعه دامنه نفوذ خود در 
افغانســتان است؟ دوستان و دشمنان داعش در افغانستان چه کسانی 
هســتند؟ واکنش طالبان به حضور این رقیب نوظهور چه خواهد بود؟ 
افزایش فشار جنگ در سوریه و عراق علیه داعش، تحرکات این گروه را 
محدود کرده اســت، بنابراین داعش تلاش می کند تا با اقدامات پراکنده 
در افغانســتان و پاکســتان همراه با تبلیغات، از فشار جنگ در عراق و 
ســوریه بکاهد. شاید بتوان گفت، فعالیت های داعش در بخش هایی از 
مناطق افغانستان و پاکستان برای بقا، توسعه و تقویت این گروه، حیاتی 
تلقی می شــود، زیرا مناطق مرزی افغانستان و پاکستان همچنان که در 
گذشــته منبع خوبی برای گروه های بنیادگرا محســوب می شده است، 
اکنون نیز این ظرفیت را دارد که ســفره گســترده خویش را برای گروه 
تازه نفس دیگر نیز باز کند، زیرا اختلافات میان افغانســتان و پاکســتان 
فرصت تأمین امنیت در بخش های وســیعی از قلمرو هر دو کشور را از 
بین برده است؛ پس داعش تصور می کند از این خلأ می تواند بهره ببرد. 
شــاید این گروه چشم طمع به مناطق جنوبی افغانستان-که ۹۰ درصد 
تریاک جهان در آنجا کشــت می شــود- نیز دارد، چراکه به سود سرشار 

تجارت مواد مخدر هم نیاز فراوان دارد. 
دامنه نفوذ داعش در افغانستان

مناطق شــرقی افغانستان به ســبب موقعیت جغرافیایی خاص و 
صعب  العبور، به عنوان یک گذرگاه مهم در ژئوپلیتیک افراط گرایی عمل 
کرده و مناطق قبایلی پاکســتان را به مناطق شمالی افغانستان، آسیای 
مرکزی و چین متصل می کند. برخی از ولایات شــرقی (کنر و نورستان) 
که کنترل دولت مرکزی بر آنها ضعیف اســت، سال هاســت پناهگاه و 
معبر القاعده، اتباع آسیای مرکزی و گروه تحریک طالبان پاکستان بوده 
اســت. این احتمال دور از ذهن نیســت که در ایــن مناطق، داعش به 
گروه «تحریک طالبان پاکســتان» بپیوندند تــا دامنه نفوذ آنها به هر دو 
طرف مرز پاکستان و افغانستان گسترش یابد. مناطق شمالی افغانستان 
به ویژه ولایات بدخشــان، فاریاب، ســرپل، قندوز، جوزجان و بغلان نیز 
از دیگر مناطق آســیب پذیر اســت، چون در این مناطق گروه هایی مانند 
جماعت انصاراالله، اتحاد جهاد اسلامی، طالبان محلی، حرکت اسلامی 

ازبکستان، حزب  التحریر و دیگر جنگجویان خارجی فعالیت دارند. 
داعش و دوستانش

در افغانســتان گروه هایی هســتند که ممکن است از لحاظ فکری با 
داعش قرابت داشــته باشــند یا اینکه این گونه تصور می شود آبشخور 
اندیشــه آنها یکی اســت. بــا وجود اختلافــات ظاهری کــه میان آنها 
مشــاهده می شود، در بســیاری از شــرایط، می توان آنها را زیر یک چتر 
واحد تعریف کرد. هرچند بسیاری از پشتوزبان های دو سوی مرز ممکن 
است تمایلی به همسویی با داعش نداشته باشند، اما اعلام موجودیت 
داعش در افغانســتان در ویدئویی منتشرشــده این گروه آن هم به زبان 
پشــتو، نشان می دهد آنها در مرحله نخســت در تلاش هستند تا قبایل 

پشتون افغان دو طرف مرز را جذب کنند. 
گروه هــای افراطی: برخــی از گروه های افراطی ماننــد اخوانی ها، 
حقانی و حزب اســلامی که دارای اندیشه ها و گرایش های خشن دینی 
هستند، به دلیل اینکه به تنهایی نمی توانند در افغانستان جولان دهند، 
برای حفظ بقا یا پیگیری مطالبات شان، ممکن است بی میل هم نباشند 

که با داعش هم نوا شوند. 
سران قبایل دو طرف مرز افغانستان و پاکستان: رؤسای قبایل در دو 
ســوی مرز هم می توانند دوســتان بالقوه داعش محسوب شوند. گفته 
می شود این افراد نه تنها با سازمان های اطلاعاتی پاکستان و افغانستان، 
بلکه با برخی از کشــورهای عربی و غربــی مثل انگلیس و همچنین با 
تعدادی از سیاســت مداران در افغانســتان و پاکستان سَــر و سِر دارند. 

درواقع طالبان در دامن این قبایل پرورش یافت. 
تولیدکننــدگان و قاچاقچیان مواد مخدر: هرچنــد داعش برای نبرد 
و بقا، به اندازه کافی از ســوی حامیان عربــی و منطقه ای اش حمایت 
می شــد، امــا بی میل هم نیســت که از ســود تجارت مــواد مخدر در 
افغانســتان به عنوان مهم ترین منبع برای تداوم فعالیتش در این کشور، 
اســتفاده کند. از ایــن روی آنها تــلاش خواهند کرد تا با ســران قبایل 

مختلف افغان و پاکستان ارتباط نزدیکی برقرار کنند. 
واکنش طالبان به حضور داعش

طالبان را می توان هم دوست و هم دشمن داعش دانست. طالبان 
با توجه به نفوذ گســترده در مناطق قبیله ای و پیروی از سیاســت های 
ســران قبایل، می توانند یکی از مهم ترین و کلیدی ترین متحدان داعش 
باشــند. باید توجه داشــت طالبان بــه هیچ وجه یک گــروه یکپارچه 
نیســت، ولی نباید فراموش کرد که با وجود زمینه های مساعد و بالقوه 
بــرای همراهی داعش و طالبان، عناصر واگرایی، رقابت و کشــمکش 
بر ســر حــوزه نفوذ و قدرت در میــان این دو گروه پررنگ تر اســت. به 
باور ناظران، با وجود اینکه طالبان افغانســتان و پاکســتان بر اســاس 
وابســتگی های قومی، گروهی، فــردی و ایدئولوژیک، به شــاخه های 
مختلفی تقســیم می شوند، اما بیشتر شــاخه های طالبان همچنان به 
ملاعمر وفادار هســتند، چراکه آنها هنوز باور دارند رهبری مســلمین 
باید بر عهده ملاعمر باشد، نه ابوبکر البغدادی. احتمالا اعضای اصلی 
شورای خراسان که متشکل از شاخه پاکســتانی طالبان هستند، چنین 
ملاحظاتــی را دربــاره ملاعمر ندارند. این در حالی اســت که تا قبل از 
ظهــور داعش، ملاعمر، حاکــم بلامنازعه گروه هــای افراطی بنیادگرا 
بود. از شــبکه القاعده گرفته تا تندروهای پاکستانی و گروه های مسلح 
آســیای میانه، همــه او را به  عنوان رهبر قبول کــرده بودند، اما ظهور 
گــروه داعش به رهبری البغدادی، این موقعیت منحصر به  فرد ملاعمر 
را تــا حدودی متزلــزل کرد. با وجود این، رویدادهای چند ماه گذشــته 
نشــان داده گروه طالبان نمی توانند در برابر رشد آهسته و پیوسته گروه 
البغدادی بی تفاوت باشــند. نباید فرامــوش کرد موضوع تغییر گروه از 
سوی تروریســت ها شاید ساده به نظر برسد، اما شــرایط در افغانستان 

هیچ گاه آن طوری که به نظر می رسد، ساده نیست. 

نگاه

داعش و دشمنانش 
در افغانستان 

شــیعیان افغانستان که در مناطق 
مختلف ازجمله در قندهار،  هزارستان 
و بامیان، هرات، بلخ، کابل ســکونت 
داعش  دشــمنان  نخســتین  دارنــد، 
محسوب می شوند. قوم  هزاره، اکثریت 
شیعیان این کشور را تشکیل می دهد، 
اما دسته هایی از دیگر اقوام همچون 
پشــتون ها، تاجیک ها و افشــارها هم 
در افغانستان شــیعه هستند. داعش 
مدعی یک حکومت اســلامی است و 
برداشت بسیار خشنی از اسلام مذهب 
ایــن رویکرد،  ســنی دارد. براســاس 
در عراق و ســوریه نه فقط شــیعیان، 
بلکه گروه های مختلف ســنی مذهب 
را قتلِ عــام کــرده اســت. گروه های 
قومی غیرپشــتون در افغانســتان به 
ایــن نکتــه واقف هســتند در صورت 
نفــوذ داعش، همــان اتفاقاتی که در 
عراق برای کردها، ســنی ها و شیعیان 
رخ  نیــز  آنــان  کشــور  در  داد،  روی 
خواهد داد. بــه عبارتی دیگر بلوچ ها،  
هزاره ها، تاجیک ها، ازبک ها، ترکمن ها، 
نورستانی ها و ســایر گروه های قومی 
در افغانســتان هدف داعش خواهند 
بود؛ البته گروه هایی از پشــتون ها که 
با اندیشه های قبایلی فاصله گرفته اند 
نیــز از مخالفــان داعش محســوب 

می شوند. 
پیامدهای نفوذ داعش

بی شــک موضوع حضــور داعش 
در افغانســتان، چه بــه لحاظ فکری 
و چه بــه لحاظ فیزیکــی، پیامدهای 
مختلفی در سطح منطقه ای و داخلی 
افغانســتان به دنبال خواهد داشــت؛ 
میان مدت  و  کوتاه مــدت  پیامدهــای 
حضور داعــش در افغانســتان برای 
منطقه عبارتند از به هم ریختن ترتیبات 
امنیتــی منطقــه، افزایــش قاچاق و 
سرازیرشــدن  موادِ مخــدر،  ترانزیــت 
آوارگان افغان به کشــورهای همسایه 
و... . همچنیــن مهم تریــن پیامد نفوذ 
داعــش بــرای مــردم و دولــت این 
کشــور، تضعیــف بیش از پیــش توان 
فروپاشــی  ارتــش،  نظامی -امنیتــی 
اقتصاد نیم بند افغانستان و خطر بروز 
جنگ هــای مذهبی و نیابتــی در این 
کشــور خواهد بود؛ همــان هدفی که 
دســت اندرکاران غربی- عربی داعش 
هم به دنبال آن هستند؛ چراکه از نظر 
داعش جنگ هــای مذهبــی تنها راه 
خالص  ســازی جهان اسلام است. این 
گروه به صــورت هدفمنــدی ضدیت 
بــا تشــیع و اهل ســنت میانــه رو و 
اقلیت های قومی-مذهبی را جایگزین 
ضدیت بــا غرب کرده اســت. البته با 
توجه به شرایط فوق الذکر به احتمال 
قوی، شــرایط نفوذ داعش در سراسر 
افغانســتان عمــلا امکان پذیر  قلمرو 
نیســت، چراکه شــرایط جغرافیایی و 
بافت قبیلــه ای و عشــیره ای جامعه 
افغانســتان ناهمگون اســت؛ به  این  
شــکل که در مناطق مرکزی (مناطق 
و  شــهری  مراکــز  شیعه  نشــین)، 
توسعه یافته (کابل، هرات، مزارشریف 
و...) داعش شانس زیادی برای جذب 
نیرو ندارد، ولی در مناطق حاشیه  ای، 
کم جمعیــت و ســنتی  کــه تجانس 
فکری و مذهبی بیشتری با ایدئولوژی 
و اهداف داعش دارند، هم نوایی با این 
گروه بیشــتر به چشــم خواهد خورد. 
به نظر می رســد با وجــود خلأ امنیتی 
یــا تدابیر حفاظتــی ضعیف در داخل 
و مناطق مرزی افغانستان و پاکستان، 
این فرض که گروه داعش مانند شبکه 
پیدا  افغانســتان حضــور  در  القاعده 
کنند، دستِ کم در شرایط کنونی عملی 
نیســت؛ ولی ممکن اســت گروه های 
تندرو در افغانستان زیر عنوان داعش، 
شگردهای آن گروه را تقلید کنند. گروه 
داعش تاکنون افغانســتان را به عنوان 
یک هدف نهایی شبیه سوریه و عراق 
در نظر نگرفته اســت و اخبار پراکنده  
درباره نفــوذ این گروه تروریســتی در 
افغانســتان را هم نمی توان به معنای 
امتداد خلافت آنها در این کشور تلقی 
کرد، بلکه یکــی از اهداف کوتاه مدت 
ایــن اســت کــه از خــاک  داعــش 
افغانســتان به عنوان یــک دالان برای 
برقراری ارتباط با گروه های افراطی در 
مناطق همجوار استفاده کند. شواهد 
حاکی از این اســت کــه داعش حتی 
اگر هم بخواهد، به آســانی نمی تواند 
سرزمین موعود خود را در افغانستان 
جست وجو کند، چون با مخالفت ها و 
تقابل های جدی ای از سوی گروه های 

محلی مواجه خواهد شد. 
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او را زبان گویای پادشاه عربستان ســعودی می داند؛ کسی که برای خود جایگاه 
ویژه ای قائل نبود، اما مجری مهم ترین تصمیمات در حوزه سیاست خارجی بود؛ 
سیاســت وی برای پایان دادن به جنگ داخلی در لبنان و وادارکردن آمریکا به 
متقاعدکردن اســرائیلی ها برای عقب نشینی از خاک لبنان در دهه ۸۰ میلادی را 
جزء دســتاوردهای مثبت دوران ریاســت چهار دهه ای اش بر دستگاه سیاست 
خارجی عربستان  سعودی می داند. همچنین اشــتباه محاسباتی درباره صدام و 
حمایــت ریاض از عراق در جریان جنگ علیه ایــران را ازجمله جنبه های منفی 
کارنامه دیپلماتیک او قلمداد می کند؛ اینها بخشــی از نظرات «ریچارد مورفی»،  
سفیر پیشین آمریکا در ریاض در دهه ۸۰ میلادی، است که در گفت وگو با «شرق» 
مطرح کرد. ســفیر پیشــین آمریکا در ریاض نظرات خود درباره مسائل مختلف 
مرتبط با سیاست خارجی عربستان  سعودی و چشــم انداز جایگاه آن کشور در 

منطقه را نیز بیان کرد. 

 ارزیابی شما از چهار دهه عملکرد سعود الفیصل، به عنوان رئیس دستگاه  �
دیپلماسی عربستان سعودی، چیســت؟ از نظر شخصیتی او را چگونه فردی 
یافتید؟ روابط شما به عنوان ســفیر آمریکا با او در دوران خدمت تان چگونه 

بود؟ 
دیدگاه «سعود الفیصل» درباره ایالات  متحده ریشه در آموزش و سپری شدن 
دوران تحصیلات دانشــگاهی او در آمریکا و ســال هایی داشــت کــه با رهبران 
آمریکایــی کار می کرد. زمانی که ما با یکدیگر اختلاف نظر داشــتیم، او هرگز در 
بیــان دیدگاه های ریاض تردیدی به خود راه نمی داد. بااین حال، هیچ گاه تردیدی 
در این اصل اساســی به خــود راه نمی داد که نیاز به حفــظ روابط خوب میان 
واشنگتن - ریاض، امری ضروری است. بیشترین تماس های من و او زمانی بود که 
به عنوان سفیر در فاصله سال های ۸۳-۱۹۸۱ میلادی در ریاض مشغول خدمت 
بودم. او همواره در دســترس بود و با سخاوت بسیار من را به دیدار می پذیرفت. 
همچنین زمانی که به ســمت معاونت امور خاور نزدیک در فاصله ســال های 

۸۹-۱۹۸۲ میلادی منصوب شدم نیز روابط نزدیکی با او داشتم. 
رهبری عربســتان  ســعودی و تصمیم گیری سیاســی درباره مســائل مرتبط 
با سیاســت خارجی و رایزنی های گســترده تر در درون خاندان سلطنتی صورت 
می گرفت و در صورت نیاز به مشــاوره در امور ضروری، ما مورد اعتماد اعضای 
خاندان سعودی بودیم. هرگز به یاد نمی آورم در دیدارهایی که با اعضای خاندان 
آل ســعود داشــتیم، عضوی از خانواده با زبان «شخصی» و از قول خود سخنی 
گفته باشد. ســعود الفیصل نیز همواره از زبان پادشاه آن کشور سخن می گفت 
و هرگز ســعی نمی کرد افکار و مقام خود را از نظام ســلطنتی و شخص پادشاه 
متمایــز کند و برای خود جایگاه ویژه ای قائل شــود. در نتیجه ارزش اظهارات او 
برای مخاطبان و شــنوندگان این بود که دیدگاه بیان شده از سوی سعود الفیصل 
بازتاب دقیقی از نظرات رهبری پادشــاهی عربســتان  ســعودی است.  در حوزه 
مســائل مرتبط با سیاست خارجی شاهزاده سعود الفیصل سیاست هایی را اجرا 
می کرد که مبتنی بر کسب منافع در بهترین شکل ممکن بود و می بایستی سایرین 
به آنها احترام می گذاشــتند؛ برای مثال، روابط عربســتان  ســعودی و آمریکا از 
دهه ۴۰ میلادی مبتنی بر درکی بود که طبق آن عربســتان  ســعودی منبع قابل 
اعتمــاد تأمین انرژی آمریــکا و جهان خواهد بود و در مقابــل در صورت نیاز و 
لزوم، آمریکا نیز برای دفاع از عربستان  سعودی در برابر هرگونه تهاجم خارجی 
وارد عمل خواهد شــد. سعود الفیصل همچنین در سطح منطقه ای بر تأسیس 
شــورای همکاری خلیج  فارس نظارت داشــت و به این موضــوع می بالید که 
عربستان ســعودی نقش رهبری را در بدنه اجرائــی و تصمیم گیری آن نهاد ایفا 

می کند. 
نقش سعود الفیصل را در جریان منازعه اعراب و اسرائیل چگونه ارزیابی  �

می کنید؟ 
واشــنگتن و ریــاض اختلافِ نظرهایــی با یکدیگر بر ســر موضــوع منازعه 
فلســطینیان و رژیم اسرائیل داشــتند که برخی اوقات و در برخی سال ها شدت 
می گرفت. زمان هایی بود که تلاش های آمریکایی ها از سوی سعودی ها تحسین 
می شــد؛ اما زمانی هایی نیز وجود داشت که ســعودی ها راسخ و مصرانه از ما 
می خواســتند اقدامات بیشــتری برای متقاعد کردن طرف اســرائیلی به منظور 
همکاری در مســیر دســتیابی به صلح انجام دهیم. ســعودی ها دراین باره رک 
و پوســت کنده با ما صحبت می کردند. زمانی که رژیم اســرائیل در سال ۱۹۸۲ 
میــلادی به لبنــان حمله کرد، ســعود الفیصل از آمریکا خواســت تلاش هایی 
جــدی برای توقف حمله علیــه بیروت انجام دهد و اســرائیلی ها را متقاعد به 

عقب نشــینی از مناطق مختلف پایتخت لبنان، پس از کشــتار فلســطینیان در 
صبرا-شتیلا کند. واشنگتن و ریاض در آن زمان همکاری نزدیکی برای پایان دادن 
به جنگ داخلی لبنان در دهه ۸۰ میلادی داشــتند؛ اگرچه این امر پس از دوران 
بازنشســتگی من در دولت صورت گرفت. من بر این باورم سعود الفیصل نقشی 
کلیدی در کنفرانس «طائف» در ســال ۱۹۹۱ میلادی برای خاتمه بخشــیدن به 
مجموعه بی پایان خون ریزی ها و درگیری در لبنان ایفا کرد. سیاســت عربســتان 
 ســعودی متکی بر حمایت از مبارزه های فلسطینیان بوده است؛ اما سعودی ها 
درباره اتخاذ هرگونه ابتکار عملی از ســوی خود محتاطانه رفتار می کنند. زمانی 
که «ملک عبداالله»،  پادشــاه سابق عربســتان، رهبران فتح و حماس را در مکه 
گردهم آورد، اقدام او به طور موقت انجام شــد. بــا وجود آنکه نمی دانم نقش 
ســعود الفیصل در آماده سازی شــرایط برگزاری کنفرانس چه بود، اما نتایج آن 
به رهبری عربستان  ســعودی نشان داد وضعیت روابط داخلی میان جناح های 

مختلف سیاسی فلسطینی تا چه اندازه پیچیده است. 

 ســعود الفیصل به چه دکترین و نظریه ای در حوزه روابط بین الملل باور  �
داشت؟ 

او در حــوزه روابط بین الملل معتقد به واقع گرایی (رئالیســم) بود و درباره 
توانایی های عربســتان  ســعودی و ایفای نقش در منازعه شــرق- غرب مایل به 
مبالغه گویی و قائل شــدن به نقشــی فراتر از توان برای کشورش نبود. او مجری 
سیاست های عربستان  ســعودی در اتخاذ مواضعی سرسختانه علیه کمونیسم 
بــود و در این راســتا، در دوران تصدی  اش هیچ گونه روابــط دیپلماتیکی میان 
عربستان  سعودی و روسیه وجود نداشــت. زمانی که اتحاد جماهیر شوروی از 
هم فروپاشید، او مسیر برقراری روابط میان عربستان  سعودی و روسیه را هموار 

کرد. 
رویکرد ســعود الفیصل در قبــال جنگ ایران و عــراق را چگونه ارزیابی  �

می کنید؟ 
در مقام وزیر خارجه عربســتان  سعودی در جریان جنگ هشت ساله ایران و 
عراق، او جانب عراق را گرفته بود. عربســتان  ســعودی پیش از جنگ، سیاست 
متفاوتــی را در قبال عــراق در پیش گرفته بود، چراکه دیدگاه های دو کشــور بر 
ســر مسائل گوناگون با یکدیگر تفاوت داشت. بااین حال، زمان آغاز جنگ ایران و 

عراق، اســتدلال او این بود که صدام رهبری خواهد بود که تجربیاتی را آموخته 
است و می تواند انرژی خود را صرف توسعه اقتصادی عراق کند. نادرست بودن 
این اســتدلال عربستان  ســعودی زمان حمله صدام به کویت و تهدید عربستان 
 سعودی درباره احتمال انجام حمله نظامی علیه آن کشور اثبات شد. پس از آن 
بود که سعود الفیصل در دهه ۹۰ میلادی به تهران سفر کرد و بعد از آن میزبان 
همتای ایرانی اش در ریاض بود. در آن زمان عربستان  سعودی برای بهبود روابط 

تهران- ریاض ابراز تمایل می کرد. 
چشــم انداز سیاســت خارجی عربستان ســعودی را درحالی که «عادل  �

الجبیر»،  جانشین ســعود الفیصل شده اســت، چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا 
جوان بودن و احتمالا کم تجربگی او به ضرر دســتگاه دیپلماســی عربستان 

 سعودی نیست؟ 
«عادل الجبیر» ، ســفیر پیشین عربستان  ســعودی در ایالات  متحده آمریکا، 
به عنوان یکی از دیپلمات های عربســتان که برای مدتی طولانی در واشنگتن به 
ســر برده، درس هایی را در دوران دستیاری شاهزاده «بندر بن سلطان» آموخته 
اســت. او همچنین پس از آن با جانشــین «بندر بن ســلطان»، یعنی شاهزاده 
«ترکی الفیصل» نیز همکاری های نزدیکی داشته است. او از افراد مورد اعتماد 
«ملک فهد» و ملــک عبداالله بود؛ به گونه ای که به عنوان مترجم در جلســات 
ســطح بالای میان مقام های سعودی و آمریکایی شــرکت می کرد و پس از آن 
بود که به عنوان ســفیر عربســتان  سعودی در واشــنگتن منصوب شد و درباره 
مسائل آمریکا مشــاوره های اساســی به ریاض می داد. گمان نمی کنم که سن 
پایین او آســیبی به نحوه مدیریت دیپلماسی عربســتان  سعودی بزند. در واقع، 
برخی گمانه زنی ها بر این پایه اند که انتصاب او در این مقام می تواند باعث ایجاد 
انرژی در دیپلمات های ســعودی و تحرک بیشــتر در دستگاه سیاست خارجی 

سعودی شود. 
 چشم انداز قدرت منطقه ای عربستان  ســعودی پس از توافق هسته ای  �

ایــران و ۱+۵ را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا می تــوان گفت افزایش قدرت 
ایران به ضعف سعودی ها در منطقه می انجامد؟ به نظر شما عادل الجبیر چه 

تدبیری دراین باره خواهد اندیشید؟ 
گمان نمی کنم توافق میان ایران و کشــورهای عضو گروه ۱+۵ به عربســتان 
 ســعودی و جایگاهش آسیبی وارد کند. ریاض به طور آشــکار اعلام کرده است 
بــه مقاصد و اهداف ایــران به ویژه افزایش نفوذ ایران در عراق، ســوریه و اکنون 
در یمن با دیده تردید می نگرد. توافق با ایران باعث تقویت این اســتدلال در میان 
تصمیم گیرندگان سیاسی عربستان  سعودی می شود و ریاض باید سیاست خارجی 
مســتقلی از آمریکا اتخاذ کند و به طور هم زمان بــه روابط طولانی مدت خود با 
واشــنگتن ادامه دهد، چراکه دلایل خوبی وجود دارند که نشــان می دهند حفظ 
این رابطه ضروری اســت. توافق هســته ای، دو طرف ایران و عربستان  سعودی 
را متقاعد می کنــد زمینه هایی برای همکاری متقابل با یکدیگــر وجود دارد؛ اما 

همه چیز به سیاست های پیگیری شده در ریاض و تهران بستگی خواهد داشت. 

این مهارت سعود الفیصل، به عنوان یک دیپلمات، بود که به او کمک 
کرد دوســتی طولانی مدت میان ایالات متحده و عربســتان سعودی را در 
میانــه رویدادهای مختلــف تاریخی ازجمله تحریم نفتــی، چندین دوره 
جنگ میان اعراب و اسرائیل، ظهور القاعده، شکست اشغال عراق توسط 

آمریکا و تهدید ایران، حفظ کند.
ســعود الفیصل دوراندیش بود. او تحصیل کرده دانشگاه «پرینستون» 
بود و اساســا در مدت ۴۰ ســال سکانداری دســتگاه دیپلماسی عربستان 
ســعودی در مقام وزیر خارجه، هوادار آمریکا باقــی ماند. او باعث پیوند 
بیشــتر پادشاهی ســعودی با آمریکا شــد تا از این طریق دو کشور روابط 
بهتری داشــته باشــند؛ البته، در برخی مواقع این روابط به بدترین سطح 
ممکن نیز رسید؛ اما او به عنوان یک دیپلمات مهارت لازم را برای مصالحه 
داشت. او گاهی با انفعال خود در قبال مسائل گوناگون کاری کرد که این 

صفت به عنوان یک فضیلت قلمداد شود.
سعود الفیصل که پنجشنبه گذشته در ۷۵ سالگی درگذشت، به عنوان 
یک شــاهزاده، ظاهری باشــکوه داشت؛ بلندقد و کشــیده بود؛ با دقت و 
توجه ســخن می گفت و در ســلوک شخصی، شــیوه ای زاهدانه داشت. 
به نظر می رســید او اغلب از نوســان های خوشــبینی و بدبینــی که غالبا 

ناظران بیرونی در خاورمیانه را تحت تأثیر قرار می دهند، مصون است.
من بــا او بارها مصاحبه کرده بــودم. در آخریــن مصاحبه هایم با او، 
در نوامبــر ۲۰۱۱ میــلادی در ریــاض برخوردی تلخ داشــت. در آن زمان 
انقلاب هایــی کــه از آنها با عنــوان «بهار عربی» یاد می شــد، سرتاســر 
خاورمیانــه را دربر گرفته بودند، دولت ها ســقوط می کردند و عربســتان 

سعودی برای تداوم موجودیت و بقای خود در وحشت به سر می برد.
ســعود الفیصل به من گفــت: «این یک تحول بــزرگ در جهان عرب 
اســت. این تحولات در مسیرهای متفاوت و در کشــورهای متفاوت و به 

دلایل مختلفی روی می دهند.
گمان می کنم شباهت این موارد، فقدان توجه به خواسته های مردم از 
ســوی نهادهای حاکم بوده است. این تحولات از آنجا ناشی می شوند که 

نهادهای حکومتی این فرض را مســلم پنداشته بودند که می توانند بدون 
توجه به خواســته های مردم حکومت کنند، چراکــه کنترل اوضاع را در 
اختیار دارند. با این حال، شما هیچ گاه نمی توانید جلوی بروز خواسته های 
مــردم را بگیرید، فارغ از اینکــه چه نوع دولتی دارید». ســعود الفیصل 
می خواســت اعراب تاریخ خود را بنویســند؛ هرچند آن تاریخِ خودنوشته 
اشتباهاتی داشــته باشــد. او دراین باره گفت: «هیچ کس نمی داند چنین 
انقلاب هایی چــه نتایجی به دنبال خواهند داشــت. یک انقلاب می تواند 
نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد؛ در آمریکا می تواند خوب باشد، در 
فرانسه می تواند ترور به دنبال داشــته باشد. در زمانه ما چه روی خواهد 
داد؟» ســعود الفیصــل در ادامه گفــت: «هر تصمیمی اتخاذ شــود این 

تصمیم آنان خواهد بود».
ســعود الفیصل در ادامه افزود: «ما به خواســته های مردم مان توجه 
می کنیم و براساس آن عمل می کنیم. ما در حال توسعه هستیم، شاید نه 
به ســرعت آنچه در یک انقلاب روی می دهد، با این حال در مسیری باثبات 
و پایدار در حال توســعه هستیم». چهار سال پس از آن، یک پادشاه جدید 
از یک نســل جدید به قدرت رسید و خاندان سعود کماکان با گمانه زنی ها 

درباره احتمال بروز انقلاب یا فروپاشی مواجه است.
من در آوریل ســال ۲۰۰۳ میلادی هم با سعود الفیصل صحبت کردم؛ 
زمانی که آمریکا به عراق حمله کرده بود و رژیم «صدام» ســرنگون شد. 
به نظر می رســید اخطاری که پیش تر شاهزاده سعود به آمریکا داده بود، 

با شکست مواجه شده است و آمریکا بیش از اندازه تندروی کرده بود.
او بــه من گفت: «ما فکر می کنیم بدترین چیزی که می توانســت پس 
از جنگــی در عراق روی دهد، اشــغال نظامی اســت. این موضوع باعث 
زنده شــدن تمام تصاویر قدیمی از امپریالیســم خواهد شــد و این مسئله 
را تبدیــل بــه حقیقتی خواهد کــرد که آمریــکا بیش از اینکــه درصدد 
به ارمغان آوردن ثبات و صلح باشد، درصدد غارت ثروت عراق است». در 
آن زمان سعود الفیصل هشدار داد اگر آمریکا قصد داشته باشد از اشغال 
عــراق به عنــوان برنامه و چارچوبــی برای ایجاد تحــول در جهان عرب 

اســتفاده کند، این امر می تواند به یک دســتورالعمل برای جنگی مستمر 
تبدیل شود؛ اما ضعف ســعود الفیصل آن بود که اجازه می داد عربستان 
سعودی با گروه های خشــنی کار کند (که برخی مواقع با تشویق پنهانی 
آمریــکا این کار صورت می گرفت) تا از آن طریــق تهدیدها را کنترل کند. 
در همین راســتا بود که سعودی ها از یاسر عرفات و سازمان آزادی بخش 
فلسطین حمایت کردند. ســعودی ها همچنین به طالبان برای مقابله با 
اشــغال افغانستان توسط شوروی کمک مالی کردند؛ امری که زمینه های 

پیدایش القاعده را فراهم کرد.
تراژدی اینجاست که ســعودی ها با محافظه کارترین و نامتساهل ترین 
فرقــه اســلامی، یعنی وهابیــت، معامله کردنــد تا پایه قــدرت خاندان 
آل سعود حفظ شود. برای دل جویی از مفتی های وهابی، آنان به این افراد 

اجازه اقدامات سرکوبگرانه علیه طیفی از شهروندان سعودی را دادند.
موضوع منازعه اعراب و اســرائیل نیز یکی از مسائلی بود که موجبات 
آزردگی خاطر سعود الفیصل را فراهم کرده بود؛ او دو سال پس از جنگ 
۱۹۷۳ بــه مقام وزارت خارجه رســیده بود و روند صلــح از دغدغه های 
دائمــی اش بود. او این ذهنیت را در مقام هــای آمریکایی ایجاد کرده بود 
که ممکن اســت درنهایت عربستان ســعودی به عنوان کشوری مسلمان 
درباره به رسمیت شــناختن موجودیت اسرائیل از طریق طرح صلح عربی 
«ملک عبداالله» پیشــتاز شــود؛ بااین حال، این موضوع هیچ گاه به تحقق 
نپیوســت. ســعود الفیصــل مردی واقعــا خردمند بــود؛ بااین حــال، با 
گوش دادن به سخنان او مشخص می شود خردمندی به تنهایی برای حل 
مشــکلات کفایت نمی کند. اگر در زمان هایی که روابط آمریکا و عربستان 
ســعودی در محاصره بحران های مختلف بود، دو طرف از خود صداقت 
بیشــتری نشــان می دادند، تاریخ منطقه می توانست متفاوت از آن چیزی 
باشــد که اکنون می بینیم. ممکن اســت ما از همه آنچه سعود الفیصل 
انجام داد، خبر نداشــته باشــیم؛ بااین حال، او یک دیپلمات بااستعداد و 

منحصربه فرد بود.
منبع: واشنگتن پست

«ریچارد مورفی»، سفیر پیشین ایالات  متحده آمریکا، در ریاض در گفت وگو با «شرق»: 

«الفیصل» زبان گویای پادشاه عربستان بود 

نگاه زیرکانه فیصل به روابط پیچیده ریاض-واشنگتن
دیوید ایگناتیوس

به یاد نمی آورم در دیدارهایی که با اعضای خاندان 
آل سعود داشتیم، عضوی از خانواده با زبان 

«شخصی» و از قول خود سخنی گفته باشد. سعود 
الفیصل نیز همواره از زبان پادشاه آن کشور سخن 

می گفت و هرگز سعی نمی کرد افکار و مقام خود را 
از نظام سلطنتی و شخص پادشاه متمایز کند 


